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 1مسجد و سياست در عصر آل بويه
  

   **فريبرز سجادي *،حسين مفتخري

  
  چكيده

ترين ادوار نقـش آفرينـي    ، يكي از مهم)ق447 -320(تاريخ ايران عصر آل بويه 
بـه عنـوان كارآمـدترين    » مسجد«. هاي مختلف بوده است مسجد در ابعاد و زمينه

ويـژه ايرانيـان    ـ سياسي مسلمانان بـه  هاد ديني اسلام، در تداوم حيات اجتماعين
ي دولت شيعي مذهب آل بويه، نقش محوري ايفـاء كـرده و در حقيقـت بـه      دوره

تاريخ تحولات سياسي . عمل كرده است» ساخت قدرت«عنوان نهاد تاثيرگذار در 
د و كاركردهاي آن پذيرفته ـ اجتماعي ايران در اين دوره تاثيرات بسياري از مسج

  .است
هاي سياسي مسـجد   ترين كاركرد در اين نوشتار، تلاش شده ضمن توصيف مهم   

در عصر آل بويه، به تبيين نقش اثرگذار مسجد در تحولات سياسـي ايـن دوره از   
گيـري   همچنين چگونگي تلاش امراي آل بويه در بهره. تاريخ ايران، پرداخته شود

جد، در جهت تثبيت حاكميت و كسب مشروعيت مورد بررسـي  هاي مس از كاركرد
آنچه در اين تحقيق حاصل شده؛ استفاده فراوان دولت آل بويه از . قرار گرفته است

هاي مختلف جهـت اهـداف سياسـي و اجتمـاعي خـود       مسجد، در ابعاد و زمينه
 آل بويه همچنـين از . خصوص در بغداد و شهرهاي مهم ايالات جبال بوده است به

مسجد و كاركردهاي آن، جهت مشروعيت بخشي، كنتـرل اعتراضـات سياسـي و    
  .جستند خواني بهره مي خطبه
   .يابي ، مشروعيتخواني، تبليغ سياسي آل بويه، مسجد، خطبه: هاي كليدي واژه

                                                
» مسجد و سياست در ايران دوره ميانـه «نامه دكتري فريبرز سجادي با عنوان  اين مقاله برگرفته از پايان. ١

  .است كه به راهنمايي دكتر حسين مفتخري و حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه خوارزمي انجام شده است
 )moftakhari@khu.ac.ir. (روه تاريخ دانشگاه خوارزميدانشيار گ* 

  )sajjadi_f@yahoo.com. (دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه خوارزمي** 
  26/06/92:ـ تاريخ تأييد 13/05/92: تاريخ دريافت
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  مقدمه

ش ديني نبود؛ بلكـه  يمسجد برخلاف ديگر معابد و مراكز عبادي، تنها جايگاه عبادت و نيا
كاركردهـاي آن   از جمله كه، مهم، متعدد و متنوع سياسي و اجتماعي 1هايكاركردنهادي با 

پايگاه جهاد و نهضت، مقر قضا و قضاوت، قرارگاه سياسـي   :توان اين موارد را ذكر كرد مي
نظامي براي جهـاد   ـ خواني، محل اعتراض سياسي، محل بسيج سياسي  دولت، محل خطبه

هـاي   ترين محل براي شكل گيري و گسترش فعاليـت  د مهمبه بيان ديگر، مسج ...با كفار و
علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي در طول تـاريخ ايـران و اسـلام بـوده     

  .است
تـرين ادوار نقـش آفرينـي مسـجد در ابعـاد و       تاريخ ايران عصر آل بويه، يكي از مهـم     

اد ديني اسلام، در تداوم حيـات  به عنوان كارآمدترين نه» مسجد«. استهاي مختلف  زمينه
  ـ  به ويژه ايرانيان دوره حكومـت شـيعي مـذهب آل بويـه     ـاجتماعي و سياسي مسلمانان  
ــ اجتمـاعي ايـران در ايـن دوره،       تاريخ تحولات سياسـي . نقش محوري ايفاء كرده است

شده  تاثيرات بسياري از مسجد و كاركردهاي آن پذيرفته و متقابلا شرايط و موقعيت ايجاد
هاي سلاطين شيعي مـذهب آل بويـه در ايـران و حتـي در جهـان اسـلام،        در پرتو سياست

ــ متجلـي    هاي خود را ـ به لحاظ كاركردهـا   ترين دوره موجب شد تا مسجد يكي از كامل
شـيعي  . ساخته و در روند تكاملي تمدن و فرهنگ ايران و اسلام، نقش محوري ايفـاء كنـد  

تساهل و تسـامح مـذهبي و در نتيجـه آزادي تبليـغ مـذهب،      بودن دولت آل بويه، سياست 
شرايط سياسي و اجتماعي جهان اسلام از جمله، تضعيف موقعيت كانون معنوي جهان تسنن 

بر تحول و تنوع كاركردهاي مسجد در اين دوره و تمـايز آن در قيـاس بـا    ... يعني بغداد و
كاركردهـاي آن در تحـولات    نقش و جايگـاه مسـجد و  . هاي پيشين، موثر بوده است دوره

حساس از تاريخ ايران، اسلام و تشيع به حـدي اسـت، كـه     ي سياسي ـ اجتماعي اين دوره 
مطالعـه و بررســي تـاريخ تحــولات ايــن مقطـع، بــدون بررسـي و پــژوهش در مســجد و     

  .كاركردهاي آن امري ناقص خواهد بود
                                                

كه منشعب » كاركردگرايي«. »كاركرد«در لغت به معني عمل و كار است؛ فرهنگ معين، مدخل » كاركرد« .1
توان نهادها و اعمال را  است؛ نوعي مكتب فكري است كه معتقد است با توجه به نيازهاي جوامع، مياز آن 

، آكسـفورد  فرهنگ علوم سياسي؛ آورند، تبيين كنيم بر حسب كاركردهايي كه براي بقاء كل به اجراء درمي
  .  328ميزان، ص: ، ترجمه حميد احمدي، تهران)1381(
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سياسـي ايـن    در خصوص پيشينه بحث، بايستي گفت كه اگر چه در خصوص تحولات
هاي خوبي صورت گرفته؛ ليكن تاثيرات متقابل سياسي اين نهاد مهـم دينـي    دوره، پژوهش

ضمنا معدود تحقيقات انجام شده پيرامون مساجد اين . اسلام، مورد توجه قرار نگرفته است
  . دوره، صرفا با رويكرد باستانشناسي و معماري بوده است

نوع تعاملات مسجد با تحـولات سياسـي   حاضر اين است كه پژوهش پرسش  نخستين
در پرسشي ثانوي، مسجد چه تأثير يـا تـأثيراتي، بـه لحـاظ      و؟ هعصر آل بويه چگونه بود

ايـن فـرض   سياسي بر تاريخ ايران عصر آل بويه، گذاشته است؟ در پاسخ به اين سئوالات، 
كـه مسـجد كـانون اصـلي تبليـغ مشـروعيت سياسـي و نيـز اعتراضـات و           شود مطرح مي

هاي مختلف بوده و بـه عنـوان عامـل     هاي سياسي ـ  مذهبي از سوي مردم و گروه  شورش
  .محرك در تاريخ تحولات اين دوره عمل كرده است

 ـ   استخراج شـده  اي از منابع كتابخانهـ كه  ها بر اساس توصيف داده مقاله حاضر،  و انـد 
  .شده است نگاشته آنها يمبتني بر تبيين علّ تجزيه و تحليل

  
  ف ـ مسجد و خطبه خوانيال

بـه سـان    ـ   يكـي از كاركردهـاي مهـم سياسـي مسـجد در دوره آل بويـه      » خواني خطبه«
هاي ساختار سياسي قدرت بر سر  احتمالا منازعات و چالش. هاي پيشين ـ بوده است  دوره

ويژه در پنجاه سال پاياني عمـر   مساله خطبه خواني به نام مدعيان تاج و تخت حكومت، به
ـ مذهبي بشـمار آورد، كـه خـود     ترين تحولات سياسي توان از مهم بويهيان را مي حكومت

تكرار بسيار اين موضوع در منابع مهم اين دوره، از . حكايت از اهميت و ضرورت آن دارد
ابن اثير، نيز بر اهميت و محوريت آن تاكيد داشته و بر اين امـر صـحه    الكاملجمله تاريخ 

  . گذارد مي

ارزش نشان دادن و يا كم اهميت تلقي  مذهب آل بويه، اگر چه در پي بيحكومت شيعه 
يعني دسـتگاه خلافـت    ؛ويژه از سوي كانون و خاستگاه مهم آن ، به كردن مساله مشروعيت

اي  جامعه ايراني در طول تـاريخ، جامعـه  . عباسي بودند، ليكن واقعيت امر چيز ديگري بود
مرز و بوم، بـدون توجـه و اسـتفاده از ابزارهـاي      مذهبي بوده است و حكومت بر مردم اين

توان چنـين گفـت،    حداقل مي. نموده است غيرممكن و يا ناممكن مي ديني و مذهبي، تقريباً
تـوجهي   اند و يـا بـي   هاي مذهبي مردم كمتر توجه كرده هايي كه به ظرافت كه عمر حكومت
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ي، غيـر ق    اند، در قياس با ديگر حكومـت  نشان داده  1.ابـل مقايسـه بـوده اسـت    هـاي ايرانـ
ها، بسيار  مشروعيت سياسي و مشروعيت نظامي اگر چه در تاسيس سلسله مشروعيت ملي،

اي به ميزان پيوند آن با مذهب و نهادهـا و   شدند، ليكن بقاء و تداوم هر سلسله مفيد واقع مي
، بـه  هاي ميانه تـاريخ ايـران   نيست كه حكومت دليل بيخورد؛ لذا  موسسات مذهبي گره مي

  .كردند تا به كسب و تداوم آن نائل آيند الحيلي سعي مي لطايف

علاوه بر سياست تسلط بر دستگاه خلافت، سيطره و نفوذ بر نهاد مـذهب و اجـزاء ديگـر      
آن، از جمله مسجد، و نيز روحانيان  و نقش آفرينان در اين مكـان الهـي، يكـي ديگـر از     

لـذا  . ويژه در مقطع مـورد نظـر بـوده اسـت     به هاي تاريخ ايران و هاي مهم حكومت سياست
هـا در بعـد مـذهب و     هاي اصلي حكومـت  گذاري چنانچه پيشتر اشاره شد، يكي از سرمايه

منـابع تـاريخي اتفـاق نظـر دارنـد، كـه       . آن بوده اسـت   هاي شاخص جذب مبلغان و چهره
بـه امـر    اي نسـبت  حكومت آل بويه دولتي با صبغه ديني ـ مذهبي بـوده و توجهـات ويـژه    

اين امـر بـراي آنـان، خواسـته و ناخواسـته موجـب        2.مذهب و علماي مذهبي داشته است
در ايـن راسـتا،   . شـد  ي اسلامي آن روز ايران، مي بخشي مذهبي در سطح جامعه مشروعيت

خواني و ذكر نامشان بر منابر مساجد، از سوي خلفـا و خطبـا اهتمـام     آنان بر مسأله خطبه
هاي اصلي گردهمايي جمعيت و بالتبع تبليـغ در   ساجد يكي از كانونخاصي داشتند؛ زيرا م

ان بـر منـابر از سـوي روحـانيون و       شد و از همه مهم آن روزگار، محسوب مي تر، تاييد آنـ
تبليغ و تاييـد آنـان در    3.علماي بزرگ مذهبي هر شهري، تاثيرگذاري بسياري داشته است

ايندگان خليفه مسلمين و در نهايـت خداونـد   مساجد و توسط مبلغين ديني، كه به عنوان نم
ساخت و پـذيرش حكومـت، اقتـدار و     شدند؛ مسير قدرت را برايشان هموارتر مي تلقي مي

مسأله مورد اشاره، از چنـان اهميـت و   . كرد اقداماتشان را در نزد مردم مسلمان مساعد مي
ريخ تحـولات  جايگاهي در منظر بويهيان برخوردار بوده اسـت، كـه بخـش اعظمـي از تـا     

                                                
 .138ـ139قومس، صص: ، تهرانمباني تاريخ اجتماعي ايران ،)1386(رضا شعباني، : نك .1

هـا و نظـرات متفـاوت و بعضـاً      البته در خصوص نيات و اهداف آنان از توجه خاص به مذهب، ديدگاه .2
احياي فرهنگي در عهد آل ، )1375(جويل كرمر، : متعارضي ابراز شده است ـ جهت توضيحات بيشتر نك 

 .مركز نشر دانشگاهي: كاشاني، تهران، ترجمه محمدسعيد حنايي بويه

كند، كه در  ابن خلدون نيز بر همين مبنا در گزارش مربوط به ورود سلطان عضدالدوله به بغداد، تاكيد مي .3
 ،)1368(ابـن خلـدون،   بغداد به نام وي خطبه خوانده شد و پيش از او به نام كسي خطبه نخوانـده بودنـد؛   

 .756، صعلمي و فرهنگي: جمه عبدالمحمد آيتي، تهرانتر ،3ج ،)تاريخ ابن خلدون(العبر
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شايد و . سياسي ـ مذهبي اين دوره از تاريخ ايران و اسلام، را به خود اختصاص داده است 
ويژه مسـاجد مهـم از جملـه،     ترديد، راز نظارت حكومت آل بويه بر مساجد، به دونالبته ب

مساجد بغداد، و نيز وسوسـه خـاص آنـان در انتخـاب واعظـان و خطيبـان و رفتارهـا و        
اين مقوله نه تنها بعنوان يكي از محورهاي اساسي . در اين نكته، نهفته باشدعملكردهايشان 

و معامله سياسـي در  » مصالحه«مناقشه و نزاع بر سر قدرت، بلكه به عنوان يكي از شروط 
  .اين حوادث، كاربرد داشته است

از نكات حائز اهميت تاريخ ايران عصر آل بويه، بوده اسـت كـه   » خواني خطبه«مسأله 
از جمله مصـاديق بـارز   . شده است هاي متعددي را شامل مي بته محورها، دلايل و مصداقال

نمايانگر تبعيـت و  ديگر نوعي به  وها و سلاطين،  اعلان سياسي براي حكومت ،خواني خطبه
خواني بـه نـام شـخص مـدعي تـاج و تخـت،        خطبه. اطاعت سياسي از حاكمان بوده است

تـر از همـه،    و قيام او عليه سـلطان مسـتقر بـوده و مهـم    نمايانگر اعتراض، طغيان، شورش 
خـواني از نـام    قطع خطبـه  1.توانسته نماد و سمبل استقرار او بر كرسي تاج و تخت باشد مي

هـاي جانشـيني،    فردي خاص و قرائت به نام فرد ديگـر، در بحبوحـه منازعـات و جنـگ    
هـاي جديـد    بنـدي  گيـري دسـته   حكايت از چرخش مواضع ساختار سياسي و بالتبع شكل

توانست نمايانگر اسـتقرار، تثبيـت و    خواني مي ضمناً خطبه. قدرت در عرصه سياسي داشت
اعلان به رسميت شناختن و حمايت و وفاداري سياسي . اقتدار سياسي مدعيان قدرت باشد

شد؛ و البته بايستي خاطرنشان كرد، كه اين مسأله  خواني متجلي مي از فرد خاص، در خطبه
 در مجمـوع  .گرفت نيز مورد استفاده قرار مي وان يك حربه، ترفند و يا شگرد سياسيبه عن

منحصـر بـه فـردي در     به عنوان مقر برگزاري آيين قرائت خطبه، كاركرد سياسيِ» مسجد«
  .روند تحولات سياسي عصر آل بويه داشته است

  

  خطبه خواني؛ اعلان سياسي  .1
. كردهـاي مهـم مسـجد در بعـد سياسـي بـوده اسـت       اي يكي از كار كاركرد تبليغي ـ رسانه 

هـاي جهـان اسـلام، در جهـت بـرد       هايي چون آل بويه، همچون ديگـر حكومـت   حكومت
هـاي آن، نهايـت اسـتفاده را     ويـژه از خطبـه   تبليغاتي اقدامات خود از اين مكان مقدس، به

مك گرفتن از خطبا در اين راستا، آنان از طريق ابزار پرنفوذ و اثرگذار مسجد با ك .بردند مي
                                                

هاي مساجد حذف و به نـام فـرد مـدعي     نخست، نام سلطان مستقر از خطبه در اين گونه مواقع معمولاً .1
 .شد قدرت خوانده مي
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كردند كه شرايط سياسي تغيير يافته، بخـت و اقبـال  بـدانان     و وعاظ چيره دست، اعلام مي
تر، مذهب و نهادهاي نيز ضمن صحه بر اين امـر، بـر سلطنتشـان     روي آورده و از همه مهم

به ـ مذهبي ايران دوره ميانه اسلامي  لعه و بررسي در تاريخ سياسيمطا 1.مهر تاييد مي زند
ويژه عصر آل بويه، حكايت از اين امر دارد كه كاركرد مساجد در زمينه اعـلان سياسـي از   

هاي متعددي را تجربه نموده است كه در ذيل بـه برخـي از    خواني ابعاد و جنبه طريق خطبه
  :شود اين كاركردها اشاره مي

و در   فرقهسلمانان از هر جنس، صنف و مسجد محل تجمع م :اعلان استقرار حكومت. 1ـ1
ترين و در عين حال كارآمدترين نهـاد و ابـزار تبليغـي مـورد اسـتفاده       نتيجه به عنوان مهم

هاي دولـت و اقـدامات آن در    بيان سياست. ها و ساختار سياسي قدرت بوده است حكومت
به عنوان نمايندگان رسـول  ـ   خلفاي بني عباس ياعلماي مذهبي و  قول از اين مكان الهي

منبري كـه  بالاي ها و بر  از طريق خطبه ـ   نمايندگان خداوند بر روي زمين و  عليـه االله صلي خدا
بر اذهان جامعه بسيار، رفت، بدون شك تاثيرگذاري  نماد و سمبل پيامبر اسلام به شمار مي

مسأله استقرار حكومت، تشكيل سلسله جديد و بـه تبـع آن،   . مذهبي آن عصر داشته است
وتخـت، از   جايي قدرت، بر اثر  چـالش و منازعـات تـاج    ز جابهسقوط سلسله پيشين و ني

توانسـت   مسجد و منبر مي رو، از اين. مباحث بسيار مهم و كليدي مقطع مورد نظر بوده است
براي جريان سياسـي  در راستاي اين امر باشد، اعلان سياسي مناسب و نافذي كه   ضمن آن

در نتيجه، بيش از پيش بـه اسـتقرار و    .ـ سياسي به ارمغان آورد جديد، مشروعيت مذهبي
هاي فراواني از  تاريخ سياسي دوره آل بويه نمونه. دوام قدرت و حكومت آنان ياري رساند

اين كاركرد مسجد ثبت و ضبط نموده است؛ چنانچه احمد معزالدوله پس از تصـرف بغـداد   
اسـي و بـر   ، در راستاي اعلان سياسي اسـتيلاي بويهيـان بـر دسـتگاه خلافـت عب     )ق334(

. پايتخت معنوي جهان اسلام، دستور داد تا به نام وي، بر منابر مساجد بغداد خطبه بخواننـد 
خـواني، يكـي از نمادهـاي     علاوه بر اين، به نام او سكه نيز ضرب شد، كه همچـون خطبـه  

كـه سـلطان بهاءالدولـه     همچنين پس از آن 2.استيلاي سياسي و استقرار حكومت بوده است
                                                

اوند اين خد: با تفسير تقديرگرايانه؛ البته با ذكر و تكرار آياتي چون ان االله تعز من يشاء و تذل من يشاء .1
كشد و هر كه را كه بخواهد ذليل و  كند و بر كرسي قدرت و مكنت بر مي است كه هر كه را بخواهد عزيز مي

 .اند  پس بركشيدگان، مورد لطف و عنايت خداوند و فرو افتادگان، مورد خشم و غضب الهي. سازد خوار مي

،  جوزي  ابن؛ 115سروش، ص: تهران ، تحقيق ابوالقاسم امامي،6، جتجارب الامم، )1379(ابن مسكويه،  .2
 : عبـدالقادر عطـا، بيـروت     محمد عبدالقادر عطـا و مصـطفى    كوشش  ، به14، ج المنتظم ،)م1992/ق1412(

 .43دارالكتب العلميه، ص
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، ابواحمـد موسـوي، فقيـه و    )ق389(ست مدعيان تاج و تخت را سركوب نمايد ديلمي توان
ه عنـوان نماينـده او      سـوي  «نقيب بزرگ شيعيان و پدر شريف رضي و شريف مرتضـي، بـ

 ايـن امـر   1.»خطبه خواند] به سلطنت[مسجد دويد و آن روز كه آدينه بود، به نام بهاءالدوله 
ــينخــود  ــت  مب  ــ مســجداهمي ــي اس ق،   412در حــوادث سياســي . تدر عرصــه سياس
الدولـه   در تقابل با برادرش سـلطان  ؛الدوله ابوعلي جهت اعلان استقرار سلطنت خود مشرف

خـواني بـه    اهميـت خطبـه   شاهد ديگري بركه  2،در بغداد، به نام خود خطبه سلطنت خواند
  .باشد ميعنوان يكي از ابزارهاي مهم اعلان سياسي 

ترين ابزارهاي اعلان سـلطنت در عصـر آل بويـه، بـوده      ز مهمخواني همواره يكي ا خطبه   
اركـان قـدرت    ميـان . ق 416 هاي تاج و تخت در چنانچه در منازعات و كشمكش. است

ر منـابر مسـاجد بغـداد       بويهي، نخست جهت اعلان سلطنت جلال ام او بـ الدوله، خطبه به نـ
هـاي مسـاجد    لت نام او از خطبـه الدوله به بغداد نرفت و به همين ع البته جلال. خوانده شد

كاليجار خطبه خوانده شـد و سـلطنت او از منبـر     اش ابي بغداد حذف شد و به نام برادرزاده
حوادث دو سـال بعـد ـ يعنـي      3.بغداد، اعلان رسمي شد ؛مساجد مركز معنوي جهان اسلام

. تهـاي مسـاجد بغـداد مطـرح سـاخ      الدوله را در خطبـه  قمري ـ بار ديگر نام جلال  418
سپاهيان ترك ابوكاليجار از او روي برگرداندند و از خليفه القادرباالله خواسـتند كـه بـه نـام     

ه بـه سـلطنت     الدوله، به عنوان سلطان بويهي خطبه بخواند و بدين ترتيب جـلال  جلال الدولـ
تبع آن،  رسيد؛ اين امر از طريق مساجد و با تاييديه خليفه عباسي، به اطلاع مردم بغداد و به

يـر  تركان بار ديگر تغي) ق 428( عجيب آن كه دقيقا در ده سال بعد  4.ه جهان اسلام رسيدب
ان سـلطان   . الدوله و به حمايت از ابوكاليجار شـوريدند  موضع دادند و عليه سلطان جلال آنـ

خـواني بـه نـام     ديلمي را از بغداد فراري دادند و آن گاه از خليفه خواسـتند كـه بـا خطبـه    
البته خليفـه القـايم بـامراالله بـه     . تقرار سلطنت او را به مسلمانان اعلان نمايدابوكاليجار، اس

لذا تركـان كـه بـه    . هاي خود با جلال الدوله اشاره كرد و از اين امر استنكاف ورزيد پيمان
د، خطيبـان مسـاجد بغـداد را       اهميت خطبه خواني و تاثير تبليغي آن  به خوبي واقـف بودنـ

                                                
 .151ص ،دارصادر: ، بيروت9ج، في التاريخ كاملال ،)1385/1965(ابن اثير،  .1

  .323، ص9ج همان، .2
 علمـي، : ، ترجمه علي هاشمي حايري، تهـران 16، جكامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران، )تا بي(ابن اثير،  .3

 .795، ص3، جالعبر؛ 62ص

 5608ـ5609، صص 13ج كامل، .4
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سـلطان  . اليجار به سلطنت خطبـه بخواننـد و آنـان نيـز چنـين كردنـد      واداشتند تا بنام ابوك
بـدين  . الدوله بار ديگر به بغداد آمد و توانست بر بخش باختري اين شهر چيـره شـود   جلال

ترتيب در بخش باختري بغداد، به نام او و به عنوان سلطان حقيقـي بـويهي خطبـه خوانـده     
  1.ليجارشد و در بخش خاوري بغداد، به نام ابوكا مي

وتخت  هاي سياسي مدعيان تاج از چنان اهميتي در موفقيت» خواني خطبه«بحث  ظاهراً
الدوله و در مـاجراي منازعـات قـدرت     برخوردار بوده، كه حتي پس از مرگ سلطان جلال

ق، سپاهيان ديلمي 435با مرگ سلطان بويهي در . بين پسرش و ابوكاليجار نيز تداوم يافت
ليكن ابوكاليجار موفق شد سپاهيان . عزيز ابومنصور حمايت كردند از سلطنت پسرش، ملك

بدين ترتيب، در مساجد بغداد بـر  . و فرماندهانشان را تطميع كند و آنان را به خيانت وادارد
منابر آن و توسط خطباء بنام ابوكاليجار و به عنوان سلطان ديلمي، خطبه سـلطنت خوانـده   

نيز پسرش رحـيم كـه در بغـداد بـود،     ) ق 440(كرمان  با مرگ سلطان ابوكاليجار در 2.شد
خواني و سـتاندن لقـب    سپاهيان را گردآورد و سوگندشان داد و با خليفه قايم درباره خطبه

خليفه عباسي نيز موافقت كرد و به نام او به عنوان . نگاري كرد سلطان رحيم براي خود نامه
  3.رار سلطنت او به اطلاع مردم رسيدسلطان ديلمي، خطبه خوانده شد و بدين ترتيب استق

هاي پاياني عمر حكومت بويهيان، به شدت در خدمت  خواني در مساجد و در سال خطبه    
آنان كه . بيگ درآمد  بخشي حكومت سلجوقي و شخص سلطان طغرل استقرار و مشروعيت

يست و تر، درمقابل يك حكومت حدودا يكصد و ب فاقد مشروعيت ملي بودند و از همه مهم
گـرفتن   اختيـار هفت ساله، قد علم كرده بودند، به خوبي بر اين امـر واقـف بودنـد، كـه در     

ويژه با تأييديه دستگاه سـني خلافـت، اهميـت و نقـش      هاي آن به مساجد و منابر و خطبه
بـدين  . بسزايي در مشروعيت بخشي مذهبي و در نتيجه تداوم حكومتشـان خواهـد داشـت   

آنان در اين برهه حساس و سرنوشت ساز، بر اين امر معطوف شـد  ترتين، بخشي از اهتمام 
هاي آن جهت اعلان استقرار حكومتشان از يـك سـو و نيـز اعـلان      كه از مساجد و خطبه

ه نوشـته ابـن اثيـر، در     . سقوط حكومت رقيب، آل بويه از ديگر سو، سود جويند ق، 447بـ
                                                

 .454ـ453، صص9، جالكامل في التاريخ؛ 256، ص15، جالمنتظم .1

 .290، ص15ج المنتظم، .2

دارالكتب العربي، : بدالسلام تدمري، بيروت، تحقيق عمر ع29، جتاريخ اسلام) م1993/ق1413(ذهبي،  .3
 .18ص
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 نيز كه منتظر چنين پيشامدي بـود، در  بامراالله خليفه قايم. طغرل به بهانه، حج عازم بغداد شد
هشـت روز مانـده از   «خطبه خواندن به نام طغرل بيك در مساجد بغداد، پيشقدمي نمود و 

بـا   1».رمضان اين سال به روز جمعه به نام طغرل بيك در جوامع بغداد خطبه خوانـده شـد  
در راسشـان ملـك    ويژه آن كـه آنـان و   اين اقدام خليفه، عملا نفس مخالفين بريده شد؛ به

حتـي ايـن مسـأله بـه     . رحيم بويهي، مصمم به مقابله با سلجوقيان و شخص طغـرل بودنـد  
ويهي و اضـمحلال ايـن      پيشرفت كار سلجوقيان و دستگيري عبدالرحيم، آخرين سـلطان بـ

  .سلسله انجاميد

 خواني نه تنها به عنوان ابزاري جهت اعلان استقرار يك حكومت و يا سلطنت فـرد  خطبه   
مدعي قدرت، مورد استفاده بوده است، بلكه در راستاي تبليغ و اعلان حاكميت سياسي يك 

. رفت هاي مفتوحه نيز به كار مي حكومت بر منطقه جديد و يا به اصطلاح ممالك و سرزمين
خـواني و در   ـ نظامي آل بويه حكايت از اهميت و ضرورت خطبـه  تاريخ تحولات سياسي

ـ سياسي در مناطق جديد و در حقيقـت اعـلان حاكميـت     بينتيجه، كسب مشروعيت مذه
سـلطان  . هاي چندي، مصداقي بر اين ادعاسـت  نمونه 2.نموده است سياسي بر يك منطقه مي

، جهـت  )ق 327(الدوله ديلمي  از خارج ساختن اصفهان از دست ركنوشمگير زياري پس 
نام او به عنوان حاكم، خطبـه   تبليغ حاكميت و استيلاي خود بر اين منطقه، دستور داد تا به

همچنين سلطان عضدالدوله ديلمي پس از شكسـت پسـر عمـويش عزالدولـه     3.خوانده شود
 نـام وي در مسـاجد عـراق خطبـه بخواننـد       بختيار و استيلاي بر عراق، دستور داد تـا بـه  

ضمنا با چيرگي سلطان ابوكاليجار بر شهر واسط كه در زير فرمان ملك عزيز بن  4).ق367(
. هاي وابسته بدان خطبه خوانده شد الدوله بود، بنام ابوكاليجار در آنجا و آبادي سلطان جلال

بدين ترتيب، چنين تبليغ شد كه حاكميت جديد مشروعي در اين منطقه، جايگزين حاكميت 
از آن، از طريق مساجد توسـط روحـانيون و علمـاي     مردم نامشروعي شده است و تبعيت

  5.تبليغ شدن هايشا خطبه درمذهبي 

                                                
 .313، ص16، جكامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران .1

گرفته، ليكن تداوم و بقاء  كرده و مي انعكاس اين واقعيت آشكار در تمام تاريخ ايران كه شمشير فتح مي .2
 .ها بستگي تام به مشروعيت سياسي ـ مذهبي آنان داشته است حاكميت

 .722، ص3، جبرالع .3

 .534دارالفكر، ص: ، تحقيق خليل شحاده، بيروت3، جالعبر، )م1988/ق1408( ابن خلدون،  .4

  .5622، ص13، جكامل :نك .5
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. هاي مهاجم و در مناطق مفتوحه نيـز مرسـوم بـوده اسـت     خواني توسط حاكميت خطبه
چنانچه با اضمحلال آل بويه، ري بـه دسـت سـلطان محمـود غزنـوي در راسـتاي اعـلان        

ي شيعي مذهب مـذكور، در   حاكميت سياسي غزنويان بر مناطق جديد و ساقط شدن سلسله
همچنـين   1.منستان به نام سلطان غزنوي خطبه خوانده شدهاي جبل تا مرزهاي ار سرزمين

غزها پس از فتح موصل، كه در دست سپاهيان ديلمي بود، به نام خليفـه عباسـي و سـپس    
  2)ق435. (سلطان طغرل سلجوقي خطبه خواندند

خواني در مقطع مورد نظر، اعـلان   نوع ديگري از كاركردهاي خطبه: اعلان ولايتعهدي. 2ـ1
ر و در نتيجـه، كسـب مشـروعيت    منبر مساجد در راستاي تبليغ هر چـه بيشـت  وليعهدي از 

ق، خليفه القادرباالله عباسـي پـس از بيمـاري     421چنانچه در . ـ سياسي بوده است مذهبي
دسـتور داد تـا در راسـتاي     ،شديد و انتخاب پسرش ابوجعفر، القايم بـامراالله، بـه وليعهـدي   

ه او، بـر منـابر مسـاجد و بـه نـام وي بـه عنـوان        رساني عمومي و نيز تثبيت جايگا اطلاع
ق، توسط خود خليفه  440 همين اقدام بعدها، در 3.خطبه خوانده شود» ولايتعهد مسلمين«

وي پسرش، امير ابوالعباس محمد، را بـه جانشـيني خـود    . القايم بامراالله نيز صورت گرفت
و  4»ذخيره الدين«ز او به عنوان ها ا برگزيد؛ آنگاه دستور داد تا بر منابر مساجد و در خطبه

  5.ياد شود» ولي عهد مسلمين«
  

  خواني؛ اعلان طغيان و شورش سياسي  خطبه. 2
هـاي    حذف نام سلطان از سلطنت و خواندن خطبه به نام فرد مدعي قدرت، يكـي از نشـانه  

ايـن امـر در دوره آل   . اصلي اعلان طغيان و شورش عليه سلطان يا حاكم وقت بوده اسـت 
هاي ميانه تاريخ ايران ـ به عنوان يكي از ابزارهـاي    هاي سده ه ـ همچون ديگر حكومت بوي

                                                
 .5620همان، ص .1

 .5636همان، ص .2

 .5655، ص13همان، ج .3

، يخ اسـلام تـار ق درگذشت؛ 447، وي در سال »وفاه ذخيره الدين«البته به نوشته ذهبي در ذيل عنوان . 4

 .22، ص30ج

ضمنا علاوه بر اعلان ولايتعهدي، مسائل مهم ديگري چون پيـروزي، ازدواج و  . 314، ص15، جالمنتظم .5
در هـر  . پـذيرفت  ها از اين طريـق صـورت مـي    بيماري شاه و استدعاي دعا از مردم، مرگ او و نظاير اين

 .شد ر مواقع رسمي ـ اعلان ميصورت اخبار سياسي موثق، از طريق خطبا و سخنرانان رسمي ـ د
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هـاي چنـدي از آن در منـابع     شناخته شده، در كنار ضرب سكه مورد كاربرد بوده و نمونـه 
، پس از مـرگ سـلطان عضـدالدوله  و بـر     بعنوان نمونه. تاريخي اين دوره، ثبت شده است
زبان، ملقب به صمصام الدوله، برادر او ابوالفوارس شيرزيل تخت نشستن پسرش كاليجار مر

از نخستين اقدامات او  در اين خصوص آن بود ). ق372(مدعي تاج و تخت شد و قيام كرد
الدولـه خطبـه    ها بيندازند و به نام او و با لقب تـاج  كه دستور داد تا نام برادرش را از خطبه

 ـ ق، ابوحسـين  374 اندكي بعـد در  1.بخوانند پسـران عضـدالدوله ـ در اعـلان      و ابوطـاهر 
الدوله، به نام فخرالدوله، برادر عضدالدوله، در شهرهاي اهـواز و بصـره    شورش عليه صمصام

الدوله و  هاي تاج و تخت بين شرف ها و رقابت همچنين در ماجراي چالش 2.خطبه خواندند
مان در عصيان نسـبت بـه   ـ استاد هرمز بن حسن، حاكم ع الدوله پسران عضدالدوله صمصام

و خطـب لـه علـي    «به روايت ابـن مسـكويه   . الدوله خطبه خواند الدوله، بنام صمصام شرف
ق، اشـاره كــرد كــه   411-412بــه حـوادث ســال  تـوان  اي ديگـر مــي  در نمونــه 3.»منـابر 
ه ـ شـورش كـرد      الدوله عليه برادرش سلطان مشرف او در . الدوله ـ پسران سلطان بهاءالدولـ

، دستور داد تا خطباء بر منابر مساجد بغداد، به نام وي به سلطنت خطبه بخوانند و اين راستا
همچنـين   4.الدوله متوقف شد نام سلطان خواني به شاهنشاه خطابش نمايند؛ پس از آن خطبه

الدوله، در بغداد بـه   ، نيز سپاهيان ترك پس از شورش عليه سلطان جلال423در ربيع الاول
ضـمنا منصـور بـن     5.يب سلطان جلال الدوله، به سلطنت خطبه خواندنـد نام ابوكاليجار، رق

حسين اسدي مدعي حكومت جزيره دبيسيه، مجاور خوزسـتان، در طغيـان عليـه سـلطان     
الدوله نام او را از خطبه انداخت و بنام دشمن او،  يعني ابي كاليجار، به سلطنت خطبه  جلال
  6.خواند

تري  خواني، ابعاد و زواياي وسيع ي و بالطبع خطبهالبته گاهي نيز طغيان و شورش سياس
توان به حـوادث   نمونه، مي رايب. رفت يافت و از حدود مرزهاي قلمرو بويهيان فراتر مي مي

قرواش بن مقلد بني عقيلي، حاكم موصل، انبـار، مـداين و كوفـه، كـه     . ق، اشاره كرد 442
او در ايـن  . ند، عليه آنان شورش كـرد خوا پيشتر از آن، به نام عباسيان و بويهيان خطبه مي

                                                
 .763، ص3، جالعبر؛ 102، ص7، جتجارب الامم .1

 .5280، ص12، جكامل .2

 .126، ص7تجارب الامم، ج .3

 .550ـ549، صص3، جالعبر .4

 .5667، ص13، جكامل .5

 .357ص  ،4العبر، ج .6
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ويـژه در   راستا، به نخستين اقدام خود دست يازيد و آن اين بود، كه در مساجد قلمروش به
البتـه خليفـه   . موصل و بغداد، دستور داد تا بنـام فاطميـان شـيعي مـذهب خطبـه بخواننـد      

لطان بهاءالدولـه، اقـدام   القادرباالله آرام  ننشست و با فرستادن قاضي ابوبكر باقلاني به نزد س
سلطان ديلمي نيز سپاهي را به جنگ قرواش فرستاد كه موجـب  . عاجل او را خواستار شد

ام خليفـه عباسـي      ترس و وحشت او شد و خطبه به نام علويان را رها كرد و مجدداً بـه نـ
توان به مورد ديگري اشاره كـرد، ابوغنـايم بـن محلبـان،      مي زمينهدر همين  1.خطبه خواند

البتـه خلافـت   . طغيان عليه عباسيان، بنام فاطميان خطبه خواند وق،  448 حاكم واسط، در
  2.عباسي موفق به سركوب او شد و مجدداً  به نام ايشان بر منابر مساجد خطبه خوانده شد

هاي عصيان و شـورش عليـه سـلطان وقـت،      عنوان يكي از روش خواني به مسأله خطبه
زيـار بـه    بويهيان از يكسو، و نيز در چـالش بـين آنـان بـا آل    خود را در اختلافات دروني 

ق، ابن فولاد، يكي از امراي بويهي، عليه سلطان مجدالدوله ديلمي  407 در. نمايش گذاشت
او در ادامه  شورش خود، از سلطان منوچهر زياري تقاضاي كمك كرد . و مادرش قيام كرد

البته مجدالدوله . »د و خطبه به نام او خواندكشور فرو ستان«و در قبال ياري او قول داد كه 
  3.و مادرش مجبور به مصالحه با او شدند

خواني جلوه گر  شورش سياسي عليه بويهيان در حوادث عمان، خود را در مسأله خطبه
ق، به سركردگي مردي خارجي به نام راشد، بر امير ابـومظفر   442خوارج عمان در. ساخت

راشد در راستاي تبليـغ  . وريدند و توانستند او را شكست دهندبن ملك ابوكاليجار ديلمي ش
ام او  عليه آل بويه، دستور داد تا  عصيانشسياسي و انعكاس  خطبـه  حكومت عمان را به نـ

  4.بخوانند
ها و مصاديق پرشـمار شـورش سياسـي در عصـر آل      چنانچه اشاره شد، يكي از روش

از سوي ديگـر، حـذف نـام    . بوده استبويه، خطبه خواني به نفع جريان و يا شخص رقيب 
هـا، نـوع    هاي مساجد و يا ممانعت از ذكـر نـام آنـان در خطبـه     خلفاء و سلاطين از خطبه

طور مثـال   به. كشد ي مورد نظر به تصوير مي ديگري از شورش و طغيان سياسي را در دوره
                                                

 .5473، ص13، ج؛ كامل62دارالفكر، ص: ، بيروت12، جالبدايه و النهايه، )م1986/ق1407(ابن كثير،  .1

ميراث : ، تصحيح محمد روشن، تهرانجامع التواريخ، اسماعيليان، )1387(رشيدالدين فضل االله همداني،  .2
 .71مكتوب، ص

  .268، ص9، جالكامل في التاريخ .3
  .270ـ269، ص16، جكامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران .4
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در منابر مسـاجد   الدوله سپاهيان ديلمي بنا به دلايل مالي، نگذاشتند كه به نام سلطان جلال
همچنين پس از آن كه ديلميان، مستكفي را خلع و  1.بغداد، توسط خطبا خطبه خوانده شود
، ناصرالدوله حمداني، با برداشتن نـام المطيـع   .)ق334(المطيع الله را بر مسند خلافت نشاندند

ان از خطبه، در واقع برخلاف ديلميان اقدام كرد و عليه خليفه دست نشـانده ايشـان، عصـي   
  2.نمود

  
  خواني؛ نماد اطاعت سياسي خطبه. 3

علاوه بر شورش و طغيان سياسـي عليـه سـلطان مسـتقر از سـوي ديگـر،       » خواني خطبه«
خـواني در   يعنـي خطبـه  . توانست نماد و مظهر اطاعت و حمايت از سلطان ديگري باشد مي

ي از تبعيت ا توانست، خود نشانه مي به نام فردي مشخص حاكمي وحكومتي  مساجد قلمرو
خـواني در تحـولات سياسـي ايـن      ي خطبه و اطاعت سياسي باشد كه خود از اهميت مقوله

. انـد  ها مورد از آن را در اين دوره ثبت و ضـبط كـرده   منابع تاريخي ده. دوره حكايت دارد
هاي آغازين تاسيس سلسله، مجبور شدند به يكي  طور نمونه، رهبران بويهي از همان سال به

ر منـابر     آنان پذيرفتند كه به. رين شرايط مرداويج زياري تن در دهندت از مهم نام مرداويج بـ
شان نسبت به ولي ا مساجد قلمروشان خطبه بخوانند، كه خود حكايت از اطاعت و وفاداري

اين مسأله، چنان براي شخصي چون مرداويج حايز اهميت بوده اسـت  . نعمت سابقشان بود
در سرزمين خود به نام مرداويج خطبه خواند و مرداويج «مادالدوله ع: نويسد اثير مي  كه ابن

ه » خطبه خواني« 3.»از او خشنود شد ي ديلمـي بـه    در ماجراي لشكركشي احمد معزالدولـ
نـافع؛  بـدين ترتيـب كـه     ،پذيري سياسي ظاهر شد عمان، نيز در نقش نماد و سمبل اطاعت

 ـ    ،فرماندار عمان ويهي اطاعـت خـود را از او نشـان داد    با خطبه خواندن بـه نـام سـلطان ب
  4).ق354(

                                                
 .807، ص3ج العبر، .1

، ترجمه عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو،   دولت حمدانيان، )1380(فيصل سامر، ؛ 122، ص6، جتجارب الامم .2
 .145ص پژوهشكده حوزه و دانشگاه،: قم

 .4845، ص11، جكامل .3

 .251، ص6ج تجارب الامم، .4
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خـواني   تحولات سياسي دوره حكومتي سلطان عضدالدوله ديلمي،  مواردي را از خطبه
امير سيستان بـه  . حكام تابعه و يا مخالفين و به منزله مظهر اطاعت سياسي ثبت نموده است

هـاي سسـتي كـار     ز پايـه ي ابن اثير، خـود يكـي ا   اين مسأله به نوشته. نام او خطبه خواند
همچنين عضدالدوله پسر عموي خود، عزالدوله بختيار را از زندان به درآورد  1.سامانيان بود

 2.و بدو خلعت داد و از او پيمان گرفت كه نايبش در عراق باشد و به نام او خطبـه بخوانـد  
و نفـر از  د. هايي از اين مسأله را به خود ديـده اسـت   ق نيز نمونه 375حوادث سياسي سال

ـ به كوفه آمدند و آنجا را فروستادند و  هاي اسحاق و جعفر ـ به نام شوراي رهبري قرامطه
. الدوله و مدعي تاج و تخت پـدر، خطبـه خواندنـد    الدوله، برادر سلطان صمصام به نام شرف

الدولـه، چنـين قـرار گرفـت كـه در عـراق، پـيش از         البته پس از تقاضاي صـلح صمصـام  
الدولـه در اصـل    الدوله بر منابر مساجد خطبه بخوانند و صمصـام  به نام شرفالدوله  صمصام

  3.نايب و تابع او باشد
دست سـلطان محمـود غزنـوي     هايي از عراق عجم به همچنين پس از فتح ري و بخش

ام او خطبـه     )ق 420( ، علاءالدوله بن كاكويه براي اعلان اطاعت سياسي در اصـفهان، بـه نـ
 4.رد، چندان موثر واقع نشد و سلطان غزنوي، اصـفهان را از او گرفـت  البته اين شگ. خواند

ق، و بـراي اظهـار   422الدولـه  در   ضمنا تركان بغداد پس از شورش عليـه سـلطان جـلال   
. اطاعت از رقيب و دشمن او، يعنـي ابوكاليجـار، بـه نـامش بـه سـلطنت خطبـه خواندنـد        

است، به بغداد نيامد و تركان بار ديگـر بـا   اي در كار  ابوكاليجار البته به تصور آن كه توطئه
الدوله، اطاعت و وفاداري سياسي خود را نسبت بـه او   خواني بنام سلطان جلال اعاده خطبه

همچنين در همين سال، خليفه عباسي، القائم بامراالله، امام ماوردي را به نـزد   5.اعلام داشتند
ه نـام وي   سلطان ابوكاليجار فرستاد تا براي خود از او بيعت س تاند و در سرزمين خويش بـ

سلطان بويهي در راستاي اطاعت سياسي از خليفه القايم، با او بيعـت كـرد و   . خطبه بخواند
  6.نيز دستور داد تا در قلمروش به نام خليفه خطبه بخوانند

                                                
 .5127، ص13، جكامل. 1

 .5190همان، ص .2

 .5285، 5282همان، صص .3

 .802، ص3، جالعبر .4

 .419، ص9، جالكامل في التاريخ .5

 .18، ص29ج؛ تاريخ اسلام، 51، ص11جالبدايه و النهايه،  .6
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هاي پاياني عصر آل بويه، موارد بسياري را در خصـوص اسـتفاده    تحولات سياسي دهه
بسياري از . در راستاي تعقيب اهداف سياسي به خود ديده است ،»خواني خطبه«ابزاري از 

خواني بنام سـلاطين مقتـدر،    بازيگران سياسي اين دوره، بنا به شرايط سياسي روز با خطبه
ه تنهـا منـافع خـود را حفـظ       الحمايه آنان قلمداد مي خود را تحت كردند و بدين ترتيب، نـ

بطور مثـال، نورالدولـه دبـيس بـن     . يافتند يز نجات ميكردند، بلكه از خطرات پيش رو ن مي
علي بن مزيد، صاحب حله، چون شنيد كه پسر عمويش، مقلد بن حسن و منيع بن حسان، 

 ـ   نـام ابوكاليجـار    آيند، به الدوله به جنگ او مي امير خفاجه با كمك سپاهيان سلطان جلال
اجد قلمروش خطبه خوانـد و او را  ـ بر منابر مس الدوله جريان رقيب و دشمن سلطان جلال

سـال  همچنين با مرگ ابومنصور بختيار، نايب سلطان ابوكاليجار در بصره  1.به ياري طلبيد
وي هنگـامي كـه بـاخبر شـد     . ق، دامادش ظهيرالدين ابوالقاسم بـه جـاي او نشسـت    424

الدولـه   خـواني بـه نـام سـلطان جـلال      ابوكاليجار درصدد عزل اوسـت، خـود را بـا خطبـه    
تـوان، در   نمونه ديگر را مـي  2.و با اين ترفند سياسي دفع خطر نمود ،الحمايه او اعلام تحت

سـپاهيان بغـداد پـس از    . الدوله مشاهده نمود ماجراي تحولات پس از مرگ سلطان جلال
ابوكاليجار نيـز  . نگاري كردند و بنام او خطبه خواندند مرگ سلطان بويهي، با ابوكاليجار نامه

داياي بسياري در بين آنان توزيع كرد و بدين ترتيب موافقـت آنـان و حاكمـان    ها و ه پول
ابوشـوك و دبـيس بـن    . خواني بر منابر مساجد و به نامش كسب نمود عراق را جهت خطبه

بعـدها و بـا درخشـش     3.مزيد و نصرالدوله بن مروان به نام او به سلطنت خطبـه خواندنـد  
هـا را از طريـق    ي از ايـن اعـلان تابعيـت   سلجوقيان و شخص طغرل بيـگ مـوارد بسـيار   

ق، پـس از   446نمونه در  عنوان  به. خواني به نام سلطان فاتح سلجوقي شاهد هستيم خطبه
لشكركشي طغرل به آذربايجان، امير ابومنصور، حاكم روادي آذربايجان، سـر بـه فرمـان او    

كم جنزه، نيز سـر بـه   امير اسوار، حا. آورد و به نام طغرل در مساجد قلمروش خطبه خواند
حاكمان ديگر اين منطقه نيز سر . فرمان او آورد و به نامش  به اطاعت سياسي، خطبه خواند

به طاعت طغرل فرود آوردند و جهت اعلان وفاداري و تبعيت، به نام او به سـلطنت خطبـه   
حكمـران موصـل، و    ؛حكمران ديار بكـر، قـريش بـن بـدران     ؛نصراالله بن مروان 4.خواندند

                                                
 .800، ص3، جالعبر .1

 .141، ص16،  جكامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران؛  808ـ809، صص3همان، ج .2

 .5768، ص13، جكامل .3

 .5840همان، ص .4
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رالدوله مزيدي نيز به نام سلطان سلجوقي خطبه خواندند و بدين ترتيب اطاعـت سياسـي   نو
  1.از حكومت او را اعلان داشتند

  

  هاي سياسي ـ مذهبي  مسجد و چالش ـ ب

مشخصه اصلي تاريخ تحولات سياسي ـ مذهبي ايران در عصر آل بويه به خصوص در قرن  
حوادث مذكور كـه بـه دلايـل    . هبي استهاي مذ پنجم قمري، مناقشات، منازعات و جنگ

نظير و يا لااقل كم نظيـر   مختلف مذهبي و سياسي به وقوع پيوست، در تمام تاريخ ايران بي
آنـان بـه   . سياست مذهبي آل بويه، در راستاي حمايت از تشيع و شعاير آن بود. بوده است

كردنـد،   و ترويج مي هر انگيزه و هدفي از اين مذهب حمايت و آن را در قلمرو خود، تبليغ
ود   بـر  ترديد، واكنش غالباً سني آن روز بي مسلمانانكه البته در   عـلاوه بـر ايـن،   . انگيـز بـ

بخـش   وحـدت بر كانون معنوي و رغم قلتّ در تعداد ـ   ـ بهغلبه شيعيان   ها نسبت به واكنش
بي و هاي مذه لذا منازعات و جنگ. مزيد بر علت بود خلافت عباسي،بغداد و  ؛جهان تسنن

از سـوي  . نمود شهر بغداد، امر اجتناب ناپذيري مي ؛سياسي به ويژه در پايتخت جهان اسلام
ديگر، سياست تساهل و تسامح مذهبي حكومت آل بويه را نيـز نبايسـتي در ايـن مسـأله     

به هر دليل و نيـت و   ـنسبي   هر چندسياست آزادانديشي فكري ـ مذهبي  . ناديده انگاشت
رهبـران و پيـروان    ،فـرق  ،را براي نشو و نماي مذهبي و فعاليت مذاهب شرايط ـ  اي انگيزه

رشد و ارتقاء اين امر در سـطح جامعـه عصـر آل بويـه، و     . آنها، از هر جهت فراهم ساخت
در اين منازعات  ،در بين عموم مردم نيزـ توام با تعصبات مذهبي ـ  رواج مباحثات مذهبي  

هاي مذهبي بين اهل تسنن و اهل تشيع از يـك   در هر صورت منازعات و جنگ. موثر بود
ها، با شدت هـر   ها و شافعي ها، حنفي ويژه بين حنبلي سو و از سوي ديگر بين فرق سني، به

   2.تر در اين مقطع رواج داشته است چه تمام
را در جغرافيـاي قلمـرو    3منابع و اسناد تاريخي، افزون بر صدها جنگ و نزاع مـذهبي 

  گيـري سياسـي آنـان، ثبـت و ضـبط نمـوده        ر مراكـز اصـلي تصـميم   بويهيان، بـه ويـژه د  

                                                
 .301ـ303 ،316، صص16، جكامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران .1

احيـاي  ، )1375(؛ كرمـر،  صـبا : ، تهـران آل بويه ،)1366( ،فقيهيعلي اصغر: تر نكجهت اطلاعات بيش .2
 .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانفرهنگي در عهد آل بويه

اي بوده است، كه ابن عبري از ويراني شهرـ به خصوص مساجدـ به  هاي مذهبي بگونه اين جنگ و نزاع .3
، )1377(ابـن عبـري،   دهـد؛   لدوله براي تعمير آنها خبر ميها و در نتيجه اقدام مثبت عضدا علت توالي فتنه

 .240علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانتاريخ مختصرالدول
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ها، ما را به يك واقعيت آشكار رهنمون خواهد  مروري كوتاه بر جزييات اين جنگ 1.است
د و آن اين كه غالب اين منازعات از مساجد آغاز و سپس در سطح جامعه تسري پيـدا  كر

مـذهبي در دوره   ـ   اي هـاي فرقـه   كانون و منشاء منازعات و جنگ ؛يعني مساجد. اند كرده
نوع  نظير؛ها نيز در مسايلي  ي اين كشمكش علت و به تعبير بهتر، بهانه. مورد نظر بوده است

قرائــت اذان توســط شــيعيان و ســنيان در مساجدشــان، شعارنويســي بــر روي مســاجد،  
 بـوده  ...ها و اعلان مواضع مذهبي ـ سياسي علمـاي شـيعه و سـني در مسـاجد و      سخنراني

  .است
  

هـاي مـذهبي ـ     مطالعه و بررسي منازعات و جنـگ  :اذان و منازعات مذهبي ـ  سياسي . 1
اي وقـوع   سياسي عصر آل بويه، حكايت از اين امر دارد كه در كنار عوامل اصلي و ريشـه 

هاي نخستين كشمكش و جنگ بين اهل تسـنن   ترين بهانه و جرقه اين حوادث، يكي از مهم
نوع قرائت اذان شيعي و سني و اختلافات پيروان اين دو مـذهب در  و اهل تشيع در مسأله 

از آن جايي كه قرائت اذان بر ماذنه مساجد و آن هم با صـداي بلنـد،   . اين مقوله بوده است
هـاي   هـا و واكـنش   توانسته در كنار وجوه تبليغي فراوان، حساسيت پذيرفته، مي صورت مي

گفتن جمـلات و عبـاراتي چـون     .داشته باشدتندي را از سوي متعصبين دو مذهب در پي 
بسـم االله  «در اذان و اقامـه، بلنـد گفـتن    » اشهد ان عليا ولـي االله «، »حي علي خير العمل«

در مسـاجد شـيعيان همـواره موجـب     ... و» محمد و علي خيـر البشـر  « 2،»الرحمن الرحيم
عنـوان نمادهـا و    ها به از سوي ديگر، ذكر اين جملات و واژه. مناقشه و منازعه بوده است

علاوه بـر ايـن   . بيانگر ضعف آنان بود ؛و عدم ذكر آن ،ي قوت نشانه ؛شعارهاي بارز شيعيان
                                                

 .13،16، ص12، جكامل :جهت نمونه ها نك .1

 ها قبل از ورود بويهيان بـه بغـداد، از   حتي دهه» بسم االله الرحمن الرحيم«منازعه در موضوع بلند گفتن  .2
و در دوره خلافت الراضي بـاالله، ايـن مسـاله     323چنانچه در سال . مباحث مورد مناقشه در اين شهر بود

شدت اين امر به حدي بود كه رئـيس شـرطه   .  موجب آشوبي مذهبي از سوي حنبليان در اين شهر گرديد
حنبليـان حـق    بغداد ضمن منع تجمع بيش از دو نفر حنبلي، چنين دستوري صادر كرد كه هـيچ امـامي از  

. ندارد؛ مگر آنكه در نمازش عبارت بسم االله الرحمن الرحيم را با صداى بلنـد بگويـد  مسجد نمازگزاردن در
اي خطاب بـه حنبليـان، از    البته دستور مذكور چندان موثر واقع نشد و اين بار خود خليفه عباسي طي نامه

  .227، صتاريخ مختصرالدول اعمالشان به زشتى ياد كرد؛
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بود كه به موذنـان مسـاجد   اين اي همچون آل بويه،  از نخستين اقدامات هر حكومت شيعي
ون هاي آن به هنگام اذان چنين جملاتي را قرائت كنند كه خود بد داد تا بر مناره دستور مي

  1.واكنش نبود
تـرين   با روي كار آمدن آل بويه بويژه پس از تسلط آنان بر شـهر بغـداد، يكـي از مهـم    

بنـا بـه   . اقداماتشان آن بود كه دستور دادند تا از اين نمادهاي شيعي در اذان استفاده شـود 
را در اذان » حي علـي خيرالعمـل  «ق، اجازه گفتن عبارت  356نوشته مقريزي، شيعيان از 

نشـوار  در همچنين تنوخي نيز بـر ايـن امـر تصـريح دارد؛ چنانچـه       2.جد بغداد يافتندمسا
البته اين  3».شد در محله قطيعه بغداد اين جمله در اذان گفته مي« آورده است كه المحاضره

هاي تندي را در ميان اهل تسنن به خصوص در كانون و پايتخت معنوي آنـان،   واكنش امر،
بـين سـنيان و    441هاي شديد رخ داده به سال نانچه يكي از جنگبغداد، موجب گرديد؛ چ

در اين آشوب و نزاع تعداد زيادي از پيروان دو مذهب كشته  4.شيعيان بر سر اين مساله بود
سرانجام نيز با وساطت خليفه عباسي القايم بامراالله چنـين مقـرر شـد كـه     . و مجروح شدند

در اذان خود آزاد باشند و متقابلا به سنيان » حي علي خير العمل«شيعيان در گفتن عبارت 
نماز گزاردن بهتـر از خوابيـدن   (» الصلوه خير من النوم«نيز اجازه داده شد تا در ذكر جمله 

اندكي پس از اين حادثه و در پرتو تضعيف حكومـت آل بويـه،    5.در اذان آزاد باشند) است

                                                
 ـ اضي احمدق. 1 تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد،  ،3ج ،تاريخ الفي ،)1382( قزويني، آصف خان، تتوي 

علمـي و  : ، تهـران سفرنامه ،)1372( ناصر خسرو قبادياني،؛ 1901ـ1902صص  علمي و فرهنگي،: تهران
 .121ص فرهنگي،

 .184، قاهره، ص4، جالسلوك لمعرفه الدول الملوك، )م1956(مقريزي، . 2
نيلوفر، : ، ترجمه حسين بن علي دهستاني، تهران2، جنشوار المحاضره و اخبار المذاكره، )1391(وخي، تن. 3

 .133ص
از انتقادات جدي اهل تسنن نسبت به تشيع در قرن ششم هجري قمري نيز آن بود كـه   النقضبه نوشته . 4
الـدين محـدث،    ح ميـرجلال ، تصـحي النقض ،)1358(، قزويني؛ عبدالجليل »رافضي در نماز خيرالعمل زند«

 .419ص انجمن آثار ملي،: تهران
نماد و مظهر اذان سني بوده است كه البتـه در جهـان آن روز   » الصلوه خير من النوم«ظاهراً ذكر عبارت . 5

 ،)1383(خـوارزمي،  كنـد؛   ياد مـي » تثويب«خوارزمي در كتاب  مفاتيح العلوم از آن به . غلبه داشته است
 .16ص علمي و فرهنگي،: رجمه حسين خديوجم، تهرانت ،مفاتيح العلوم



 151   مسجد و سياست در عصر آل بويه

د و بدين ترتيب شيعيان محله كرخ، سنيان بغداد توانستند حمايت خليفه عباسي را جلب كنن
» قلايين«مع الوصف  شيعيان محله . در اذان منع شدند» حي علي خيرالعمل«از گفتن جمله 

بغداد، كه از قدرت بيشتري برخوردار بودند، همچنان در اذان ذكر عبـارت  » باب البصره«و 
  1.را به كار مي بردند» حي علي خيرالعمل«

. ن و شيعيان بغداد، جنگ و نزاع مـذهبي سـختي درگرفـت   ق، مجدداً بين سنيا444 در
را بازگرداندنـد و عـلاوه بـر ايـن، بـر      » حي علي خير العمل«شيعيان در اذان خود، جمله 

اين مسأله، بر شدت جنگ و . را نوشتند» محمد و علي خير البشر«مساجد خويش عبارت 
در  2.»شر بزرگي به پا شـد «اثير  چنانچه به نوشته ابن. نزاع آنان با اهل تسنن بغداد، افزود

اين بار . ق، نيز بار ديگر مسأله اذان مساجد، محل چالش و ستيز مذهبي در بغداد شد 447
اختلافات  ،اين شهر بر سر مباحثي چون نوع اذان و قرائت در نماز 3بين شافعيان و حنبليان

 ـ. شديدي ايجاد شد ي اعـلان كردنـد، كـه    پيشواي حنبليان يعني ابوعلي بن فراء و ابن تميم
» ترجيـع در اذان «يا ذكر آشـكار جملـه مـذكور و نيـز     » جهر به بسم االله الرحمن الرحيم«
و قنوت به هنگام نمـاز صـبح باطـل اسـت و اصـل و      ) »حي علي الصلوه« تكرار عبارت(

فقهاي مذكور در اعتـراض بـه اقـدام علمـاي شـافعي كـه چنـين        . حقيقت آن چنين نيست
. يادي از مردم بغداد را تحريك كردند و آنها را به ديوان خلافت كشـاندند كردند، تعداد ز مي

بـاب  (البته آنان در آنجا نيز نتيجه نگرفتند، در نتيجه، جمعيت را بـه مسـجد دروازه شـعير    
آنگاه پيش نماز مسجد مذكور را از بلند گفتن . كه از آن شافعيان بغداد بود، كشاندند) الشعير
ه آنـان، قـرآن را    . بازداشتند» من الرحيمبسم االله الرح«جمله  ليكن وي در واكنش نسبت بـ

] بلنـد [ آن را از اين قرآن بزداييـد تـا مـن ديگـر آن را     «جلو آورد و چنين پاسخ داد كه 
رحمن الـرحيم   «ق، نيز بحث  323پيشتر از آن و در سال 4»نگويم در » جهر به بسـم االله الـ

                                                
 .561، ص9ج الكامل في التاريخ،. 1
 .295، ص16ج، كامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران. 2
هاي مذهبي در قرون پنجم و ششم قمري در  ضروري است كه گفته شود از صحنه گردانان اصلي جنگ. 3

: جهت اطلاعات بيشتر نك. افراطي سني منتسب بودند ها بودند كه به جريان متعصب و جهان اسلام، حنبلي
بعثـت؛ مشـكور، محمـد جـواد،     : ، تهران2، جتاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي، 1367، ولوي علي محمد

 .شرق: ، تهرانسير كلام در فرق اسلامي، )1368(
 .5856، ص13، جكامل. 4
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اقـدامات فرمانـده پاسـبانان بغـداد، بـدر      . شد اذان مساجد، موجب نزاع و چالش در بغداد
خرشني، نيز در تهديد حنبليان متعصب، موثر واقـع نشـد و در نهايـت كـار بـه شـرارت و       

  1.شورش انجاميد
، سلطان طغرل بيگ  اهالي كـرخ  )ق447(البته در سال هاي پاياني عمر حكومت بويهي

حي «داد تا در اذان بجاي جمله  بغداد را از ذكر عبارات و جملات پيشين منع كرد و دستور
را كه مخصوص اهل سـنت بـود، بـه كـار     » الصلوه خير من النوم«، جمله »علي خير العمل

اين اقدام وي، بي ترديد در راستاي كسب مشروعيت مـذهبي، بـا توجـه بـه فقـدان       2.برند
نه و قدرداني از دستگاه سني خلافت عباسي در فتح  مشروعيت ملي از يكسو، و نيز تشكر

ق، نيز گام نهـايي   448 در. چنان دشوار بغداد و شكست آل بويه قابل تعبير  و تفسير است
خليفه عباسي، القايم بامراالله، دستور داد تا در كـرخ و در هـر   . در اين خصوص برداشته شد

الصـلاه خيـر مـن    «، عبـارت  »حي علي خيرالعمل«كوي و برزن، در گفتن اذان نماز بجاي 
شـيعيان بغـداد از هـراس خلافـت و نيـروي آن چنـين       « اثير به نوشته ابن .سر دهند» النوم

  3».كردند
  

هـاي وقـوع    يكي ديگـر از دلايـل و زمينـه   : شعارنويسي بر مساجد و منازعات مذهبي. 2
ي آل بويـه، موضـوع شعارنويسـي بـر روي ديـوار       هاي مذهبي در دوره مناقشات و جنگ

هـا و   ايـن مسـأله زمينـه   . قدسات يكـديگر بـود  مساجد توسط شيعيان و نيز سنيان، عليه م
ه . شد هاي نزاع بين فرق رقيب مذهبي را موجب مي بهانه هـاي چنـدي از حـوادث در     نمونـ

ق، شيعيان بغداد به  351به طور مثال در . منابع تاريخي عصر آل بويه، به ثبت رسيده است
ويه و كساني كه بر اولاد فرمان احمد معزالدوله، بر ديوارهاي مساجد شعارهايي در لعن معا

لعن االله معاويه بن ابوسفيان و لعن من غصب فـدكا و لعـن   «: ظلم كردند، نوشتند السلام عليهعلي
                                                

 .307، ص8، جالكامل في التاريخ. 1
 .164،ص8ج المنتظم،. 2
؛ در خاتمه اين بحث خالي از لطف نخواهد بود اگر گفته شود، كه بنا بـه نوشـته   5872، ص13، جاملك. 3

سـال ـ ذكـر عبـارات      528حسن بيگ روملو، از اين تاريخ تا زمان شاه اسماعيل صفوي ـ يعني به مدت  
احسـن  ، )1357( روملـو، در اذان بلاد اسلام ممنوع بود؛ » حي علي خير العمل«و » اشهد ان عليا ولي االله«

  .161ص بابك،: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران12، جالتواريخ
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البته يك روز پس از نوشـتن ايـن شـعارها بـر ديـوار       1»... السلام عليهمن منع ان يدفن الحسن
ان  . يعيان شـد مساجد شيعي بغداد، سنيان آن را پاك كردند كه اين امر موجب شورش ش آنـ

ها را بر ديوار مسـاجد حـك كردنـد و سـلطان معزالدولـه نيـز از        شبانه، مجددا اين نوشته
اين مناقشه همچنان ادامه يافت تا آن كه وزيـر حسـن بـن محمـد     . كرد اقدامشان حمايت 

لعـن االله ظـالمين لآل   «مهلبي، به سلطان پيشنهاد داد تا براي رفع ايـن منازعـات، عبـارت    
هاي قبلي حك شود؛ بدين ترتيب بـه نوشـته ابـن     بر ديوار مساجد بجاي نوشته» رسول االله
  2.»غوغا تسلي يافت«خلدون 

هاي مذهبي بين شيعيان و سنيان بغداد بر سر شعارنويسي بر ديوارهـاي   مناقشه و جنگ
علـت ايـن امـر، آن بـود كـه      . ، نيز با شدت بيشتري به وقوع پيوست443مساجد، در صفر

. »محمد و علي خيرالبشـر «: ه مذهب، با زر بر ديوارهاي مساجد خود نوشتندكرخيان شيع
، »خيـر البشـر  «سنيان بغداد نسبت بدين امر، معترض شدند و گفتند كه بـه جـاي عبـارت    

حـي  «اختلاف و نزاع آنان بر سر اذان و ذكـر جملـه   . »عليهما السلام«بايستي نوشته شود 
شيعيان در واكنش به اعتراض سنيان، . مضاعف گرديددر اذان شيعيان، نيز » علي خير العمل

هاي خويش سرباز زدند و چنين اظهـار   توجهي نشان دادند و از افزودن و اصلاح نوشته بي
ما از آن چه چونان هميشه بر ديوار مسجدهاي خـود مـي نويسـيم، پـاي فراتـر      « :داشتند

نان بـن رضـي، نقيـب علويـان را     لذا خليفه القائم، نقيب عباسيان، ابوتمام و عد 3.»نهيم نمي
براي بررسي اين آشوب و پايان دادن به آن فرستاد و ضمناً از دو گروه خواست، كه دسـت  

هـا در دامـن زدن بيشـتر بـه ايـن       ويـژه حنبلـي   ليكن آنها نپذيرفتند و به. از جنگ بشويند
. كردنـد  ها، نقش داشتند؛ حتي آنان از بردن آب دجله براي شيعيان كرخ جلـوگيري   آشوب

الروساي بغداد كه به سنيان حنبلي گرايش داشـت، بـر شـيعيان سـخت      در اين ميان رييس
» عليهما السلام«را زدودند و به جاي آن عبارت » خير البشر«گرفت و دستور داد تا نوشته 

تواني بويهيان بـي تـاثير   در تضعيف موقعيت شيعيان بغداد، ظاهراً ضعف و نا. را حك كردند
ما خشنود نشويم مگر آن كه خشـتي  «: وصف باز هم سنيان راضي نشدند و گفتندال مع. نبود

                                                
 .658، ص2، جالعبر .1
 .739، ص 3همان، ج. 2
 .همان .3
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را كه بر آن محمد و علي نگاشته شده، برداشته شود و در اذان حي علي خيـر العمـل گفتـه    
   1.»نشود

شيعيان از پذيرش خواسته سنيان سرباز زدند و جنگ بين آنان تا روز سوم ربيـع الاول  
. ي سنيان به حرم امامين كاظمين، حمله و آنجا را غـارت كردنـد  حت. اين سال، ادامه يافت

گيري از اقدامات سنيان، به فقهاي آنان در  بغداد، حمله  ، در راستاي انتقامشيعيان نيز متقابلاً
در سال بعد، نيز مسأله شعارنويسي و اذان، موجب  2.و حتي يكي از آنها را به قتل رساندند

حـي علـي   «ن در اذان خـود عبـارت   شـيعيا . عيان بغداد شـد جنگ و نزاع بين سنيان و شي
. نوشـتند » محمد و علي خير البشـر «را بازگرداندند و بر مساجد خويش جمله » العملخير

اين امر، موجب جنگ و نزاع شديدي بين پيـروان ايـن دو مـذهب شـد و بـه نوشـته ابـن        
  3.»شر بزرگي به پا شد«اثير

  

 ـ    خطبه. 3 ر نقـش و    : اي ـ مـذهبي   هـاي فرقـه   گهـاي مسـاجد و منازعـات و جن عـلاوه بـ
ـ مذهبي تاريخ ايـران   هاي سياسي ها و جنگ تاثيرگذاري اذان و شعارنويسي در كشمكش

هاي مساجد و اعلان مواضع علمـاي آن در ايـن مسـأله،     اين دوره، نبايستي موضوع خطبه
و مواضع مهـيج و   اي، با ابراز سخنان هاي فرقه بخشي از جنگ و نزاع. ناديده انگاشته شود

هاي  سوء عليه فرق رقيب در مساجد و در نتيجه، تحريك مردم و در نهايت آشوب و جنگ
ق، خليفه عباسي دستور داد مسجد  313 طور مثال در به. ني همراه بوده استـ خيابا شهري

شد شيعيان در اين مسجد بـراي   علت اين امر نيز آن بود، كه گفته مي. براثا را محاصره كنند
ضمنا دستگيري سي تن از نمازگزاران اين مسجد كـه  . اند لعن بر صحابه پيامبر گردهم آمده

مهرهايي از گل سفيد و منقوش به نام امام به همراه داشتند، موجب شد تا خليفه در نهايـت  
مسجد براثا در اين خصوص، بعدها نيز كـانون   4.دستور تخريب مسجد مذكور را صادر كند

                                                
 .همان .1

 .5818ـ5820، صص13، جكامل. 2
؛ موضوع شعارنويسي بر ديوار مساجد و محـل نـزاع   295، ص16ج، كامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران. 3

هاي مذهبي بوده است ـ   ها و كشمكش هاي بعد از آل بويه نيز همچنان محور جنگ ن، در دههقرار گرفتن آ
  .153، ص17ج، كامل؛ تاريخ بزرگ اسلام و ايران: ها نك جهت نمونه

ترجمـه  ، 2، جدر قرن چهارم هجري اسلامي تمدن، )1364(؛ آدام متز، 248ـ247، صص13، جالمنتظم .4
 .86ص اميركبير، :تهرانعليرضا ذكاوتي قراگزلو، 
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اين مسجد كه در دوره آل بويه از نو بنا . هاي مذهبي ـ سياسي گرديد  منازعات و كشمكش
بدين شرح كه پس از آن كه پيشنماز ايـن  . ق به خود ديد 420مهمي را در سال  شد، حادثه

هاي نماز جمعـه مطالـب گـزاف و غلـوآميزي را در خصـوص حضـرت        مسجد، در خطبه
ليكن شـيعيان در  . ديگري را بدانجا فرستاد بر زبان راند، خليفه عباسي پيشنماز السلام عليهعلي

واكنش نسبت بدين امر، خطيب منصوب خليفه را سنگباران كردنـد و بـدين ترتيـب، نمـاز     
البته پس از . شد جمعه در اين مسجد ناتمام ماند كه در نوع خود اتفاق عجيبي محسوب مي

برادر شريف رضـي،  آن، شماري از بزرگان كرخ از جمله سيد مرتضي، فقيه مشهور شيعه و 
ضمن پوزش از خليفه تقاضا كردند تا بار ديگر نماز در ايـن مسـجد برپـا شـود كـه البتـه       

  1.خواست آنان پذيرفته شد و نماز و خطبه دوباره برپا شد
ـ مذهبي و از كانون مساجد، مواجه  اي هاي فرقه ق، نيز ما با دو مورد از جنگ 441در
صب مانع از برگزاري مراسم روز عاشورا شدند و البته در مورد نخستين، سنيان متع. هستيم

بنابراين، فتنه عظيمي به وجـود آمـد كـه بـه     . شيعيان زيربار نرفتند و مراسم را انجام دادند
نيـز شـاهد نـزاع و      398پيشـتر از آن و در رجـب    2.كشته و مجروح شدن مردم انجاميد

ماي شـيعه در مسـجد محلـه كـرخ     ظاهراً بر اثر اعلان مواضع مذهبي يكي از عل ،درگيري
يكـي از هاشـميان از بـاب    «: گزارش ابن اثير در اين خصوص، جالب توجه است. هستيم

. بصره نزد ابن معلم، فقيه شيعي، به مسجد او در كرخ آمد و او را آزار رساند و خوارش كرد
و ابـن   ياران ابن معلم بر او شوريدند و يكديگر را انگيختند و آهنـگ ابوحامـد اسـفرايني   

اكفاني، از علماي شاخص سني بغداد نمودنـد و آن دو را دشـنام دادنـد و از فقيهـان خـود      
ابوحامد و اكفاني گريختند و اسـفرايني بـه دار قطـن    . خواستند كه كار آنان را يكسره كنند

البته سلطان بهاء الدوله گروهي را دستگير كرد و به زندان . رفت و فتنه و آشوب بالا گرفت
و بدين ترتيب، شورش آرامش يافت و ابوحامد به مسجد خود بازگشت و ابن معلـم   افكند

  3.»از بغداد برون افكنده شد
  

  

                                                
 .269، ص28، جتاريخ اسلام؛ 200ـ201، صص15، جالمنتظم. 1
 .59، ص12، جالبدايه و النهايه. 2
 .5453ـ5452، ص12، جكامل. 3
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  نتيجه

حكايـت از آن   بويـه،  آل ي دوره ايـران  در تاريخ رابطه مسجد و سياست بررسي و مطالعه
عين حال  دراين دوره، به عنوان يك نهاد اثر گذار، كاركردهاي متعدد و  دارد كه مساجد در

تر و بـرخلاف تصـور رايـج، مسـجد صـرفاً       همه مهم از. متنوعي در جامعه اسلامي داشتند
كاركرد عبادي ـ ديني نداشته و كاركردهاي سياسي، اجتماعي، علمـي ـ آموزشـي و حتـي      

اعمال سياسـت  . ابدي ـ مذهبي از مسجد جلوه و بروز مي اقتصادي نيز در كنار كاركرد ديني
آل بويه، به انحاء و شگردهاي مختلف نسبت به مساجد و كاركردهاي آن نظارتي حكومت 

در ميان همه كاركردهاي مسجد در تاريخ ايـران  .  نيز از اين منظر قابل تعبير و تفسير است
عصر آل بويه، كاركرد سياسي آن برجستگي خاصي دارد كه خـود از تحـولات سياسـي ـ     

 خـواني  ن كاركردها، بايستي از مسأله مهم خطبهدر راس اي. مذهبي اين دوره تأثير پذيرفت
هاي مهم تبليغ مشروعيت مذهبي و سياسي شـمرده   مساجد، همواره يكي از كانون. كرد ادي

ر منـابر و       شدند؛ بنابراين مسأله خطبه مي خواني وتاييد آنـان و حكومتشـان در مسـاجد، بـ
اعـلان سياسـي    كاسـي از خـواني انع  خطبـه  .است ي بسيار حياتي بوده  توسط خطبا، مسأله

 ـ شد، كه در آن استقرار يك حكومـت، اعـلان ولايتعهـدي و نيـز اسـتيلاي      شمرده مي ك ي
خـواني   اين، خطبه علاوه بر. گرفت اي جديد صورت مي منطقه حكومت و يا يك شخص بر

ه   عنوان روش و مظهر اطاعت سياسي تلقي مي نه تنها به عنـوان ابـزاري جهـت     شد، بلكـه بـ
شد؛ با اين  شورش سياسي عليه حكومت و يا سلطان مستقر نيز محسوب مي واعلان طغيان 

هاي مسجد استفاده كردنـد، بلكـه مـردم و     حال،  تنها حاكمان آل بويه نبودند كه از كاركرد
شورشيان هم به نوبه خود از مسجد براي انتقال اعتراض و طـرح دعـاوي خـود از طريـق     

از سويي مسجد، اگر چـه محـل تجمـع    . كردند ده مياستفا... شعارنويسي اعلام نارضايتي و
مسلمين براي اجراي احكام اسلامي بود، ليكن گاهي به مكان بـروز اخـتلاف و مناقشـات    

  . شد مذهبي بين فرق شيعه و سني تبديل مي
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  .ميزان :، ترجمه حميد احمدي، تهران)1381( فرهنگ علوم سياسي آكسفورد،ـ 
  .صبا: ، تهرانآل بويه ،)1366( فقيهي، علي اصغر،ـ 
  .انجمن آثار ملي: الدين محدث، تهران ، تصحيح ميرجلاللنقضا ،)1358( قزويني رازي، عبدالجليل،ـ 

مركز : ، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، تهراناحياي فرهنگي در عهد آل بويه، )1375(ـ كرمر، جويل، 
  .نشر دانشگاهي

 :تهـران ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلـو،  ، 2، جدر قرن چهارم هجري اسلامي تمدن، )1364(، ، آدامزتمـ 
  .اميركبير
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  .توس: تهران ،6 ،5، ترجمه علينقي منزوي، جتجارب الامم ،)1376(،  ابوعلي مسكويه رازي،ـ 
  .شسرو :، تهران6، تحقيق ابوالقاسم امامي، جتجارب الامم، )1379(،  ــــــــــــ

  .شرق: ، تهرانسير كلام در فرق اسلامي، )1368(ـ مشكور، محمد جواد، 
  .، قاهره4، جالسلوك لمعرفه الدول الملوك، )م1956(الدين احمد بن علي،  قيمقريزي، تـ 
  .علمي و فرهنگي: تهران سفرنامه، ،)1373( ناصر خسرو قبادياني،ـ 

  .بعثت: ، تهران2، جب اسلاميتاريخ علم كلام و مذاه، )1367(ـ ولوي، علي محمد، 
ميـراث  : ، تصحيح محمد روشن، تهـران التواريخ، اسماعيليان جامع، )1387(االله،  همداني، رشيدالدين فضلـ 

 .مكتوب

  
 
 

 


